نام تو 

نامت را شنيده‌ام 

از خورشيدي كه آسمانش به وسعت تنهايي من است

نامت را شنيده‌ام

از بركه‌اي كه عكس خورشيد را به پيراهنم مي‌دوزد

و پاهاي خيسم را به زمزمه وا ميدارد

نامت را شنيده‌ام

از صداي النگوهاي كودكي‌ام

كه در پس كوچه‌هاي جواني گم شد

«نامت سپيده‌اي ست» كه هر روز

با چشمانم بيدار مي‌شود

و هر شب

با دلم مي‌خوابد

نامت را به خاطر سپرده‌ام

از آغاز قلم

و قطره، قطره جاري كرده‌ام

بر كاغذ دلم

و تو، در من جاري شده‌اي،

در من زيسته‌اي

با من خنديده و با من گريسته‌اي

نام تو را به آسمان خواهم برد





حبيبه نيك سيرتي
قسمت كرديد

دُن كيشوت نيستم

برنامه‌ي سفرم را كنسل كرده‌ام

نه به بغداد مي‌روم نه به كابل

هنوز كشته – مرده‌ي – همين گوشه‌ي خاكم

و از علاقه به شما مي‌نويسم

كه قلبِ كوچكتان را عاقبت

قسمت كرديد،

و در دوسيه‌ها و فرمان‌هايِ تازه

چيزكي را هم براي من گذاشتيد

هوا كه ديگر مكدر نيست

لبخنده در تاريكي نيز تكذيب نمي‌شود

و آب و خاك كه انكارش نمي‌توان كرد

نه، دون كيشوت نيستم!

حسین فرخی

گريه كه مي كني 

گلي روان مي شود 

بر گونه هايِ باد 

و مشامِ شهر 

پُر مي شود 

از غنچه ها و هلهله هايي 

كه سر دادي و 

اكنون 

روايت زمستاني است 

كه نه غنچه مي كند و 

نه شكوفه مي شود در ياد. 

آه 

اين بادِ رهگذر 

چه دشوار مي آيد و 

چه آسان مي نشيند بر دامنِ تو 





ايرج صف شكن 

نمایش 

 (موقع خواندن اشعار پابلو نرودا)

من مي‌رقصم

تو با گام‌هاي بلند مي‌روي

من پرواز مي‌كنم

تو پديدآورنده يك رودخانه‌اي 

اين جريان بزرگ

واژه‌هاي تو

آب و خاك،

مال من هرم نفسي

كه برگ‌ها را مي‌جنباند

كلمات ساده

و حقيقي تو

درست مثل كلمات ساده من

بوي انسان مي‌دهند

جست و جوي شبانه
سرم به سمت جنوب قرار دارد

پاهايم به سمت شمال 

از زماني كه من رفتم

هميشه پاهايم به طرف شمال است

به سوي تو

پيكرم

در خواب،

سوزن قطب نمايي است

كه شمالش را مي‌جويد

توصيه
مرده‌گان را به ميهماني دعوت كن

اشك‌ها رو به بالا مي‌ريزند

آن‌ها مي‌‌آيند

آن‌هايي‌ را كه تو دوست مي‌داري مثل زنده‌گان

ولي هرگز

زنده‌گان را دوست نداشته باش

مثل مردگان



کروب رضایی
من و تو

تو به فكرِ آني كه سيبي نيفتد

من به فكرِ آن كه پرنده‌اي

تو به فكرِ آني

كه ستاره‌اي نپاشد

من به فكرِ آن كه آسماني

تو به فكرِ آني

كه خاكي بي‌شيار و شخم نباشد

من به فكرِ آن 

كه زميني

سايه

قبل از باران 

هميشه چاله‌ها را شمرده‌ايم

تا دنبالِ پرنده‌ها رفتيم

سرتاسرِ روز

سايه بود و كلاغ

با مشتي آينه‌يِ شكسته

پاشيده بر ديوارِ باغ



منصور بلوري گشتي

«...»

برنگشتي كه نگاهم كني

برگشتي

كه حسرتِ جان‌ات را

بدرقه‌ي راهم 

كني

«...»

به بالِ خسته‌ام زخم مي‌زني

آسمان

دور سرم

چرخ مي‌زند

عشق از سكه نيفتاده است

تنها

جاي دل دارو، 

دلبر

عوض مي‌شود



بنفشه بوندي

نرو!
سفارش تو را خواهم كرد

خيلي‌ها را مي‌شناسم كه دوستشان ندارم

كنار خاطره‌ها خواهم ايستاد

هر راهي خاك خورده‌اي كه پنجه‌اش بر ساز تشنه‌گي نرسد

بيايد و گريبان غصه‌هاي مرا بگيرد

دلم را خواهد گشود




سيروس جمالي

(1) 

... 

باید می نوشتم دوستت دارم 

: در انتهای کاغذی که نوشتم 

کلید خانه در کفشهای کهنه من است 

(2) 

..... 

بازی را باختیم 

باید روی آب می دویدیم 

حالا من به نرده های دریا تکیه داده ام 

و باد دریا را ورق می زند 

(3) 

.... 

تو می روی 

انارها می رسند 
. 

. 

. 

باد می وزد 

رد پای انارها در برف می... ما...ند 

حامد بشارتی
ترانه‌ي تهران

عطر گيسوانت آن روزها 

پيچيده بود در محله‌ي ما 

ياس من!

اي مهربان!

تا رسيدن انجيرها

دوباره از تو شعرهايي خواهم گفت

و از شميران تا ري

دستمالم را

از ترانه‌ي تهران

پر خواهم كرد

تو نيز به اندازه‌ي خودت

تو نيز به اندازه‌ي خودت

دنيا را تغيير خواهي داد

و اين مقدار هم

اگر براي خوشبختي انسان‌هاست 

بد نيست!


حسین پیرتاج

"شب، سکوت، سیگار"

قدم ، قدم

پیاده رو

همراه با سمفونی موزائیکهای لق

آخرین نخ سیگار

دستها حایل 

بین باد و آخرین کبریت

سوز، سرما

خلوت خیابان 

سگهای بی خانمان

وحشت، فرار 

به نقطه ای که

دو خط خیابان بهم می رسند

عطا الله آشتیانی 
صدف

در هيبت آن درخت ايستاده‌ام

و آوازي لخت مي‌گذرد از لبانم

با اين همه «وهم»

تكيه نكرده‌ام

به پاييزي كه تمام بي‌قراري‌اش را در من مي‌كوبد

دستي پيش نمي‌ايد

با پارويي كه آب‌ها پس روند

مي‌خواهم اشك ماهي‌ها را بنگرم

و زيبايي گلي را كه در دل صدف خوش نشسته است






مهدي رضا زاده

نوروز با رنگ و رياضي
نوروز 

يك آدم است سياه

با يك دايره

كه مي‌گرداندش در خيابان

نوروز

چند سيب است سرخ

به علاوه يك سبزه

به علاوه پنج سين ديگر

همه ضربدر دو

با يك آينه

نوروز

يك چين است

كم از دامن

اضافه به چهره




فهميه غني نژاد

زار

بخور و كندرو عود

نوبان و زار و جن و مشايخ

مهتاب و دختران

به دايره‌ي راز

اهل هوا

دف مي‌زنند و طبل و وقوف و

من

در تسخير بادهاي تو هستم

بانوي بادها!

اميره‌ي روياها!

زلف تو زنگبار!

چشم سياه تو آفريبا!

مي‌لرزم

خون مي‌خورم

در اين ضيافت

از اين فنجان و 

خيزران

اما

هواي عشق تو در من 

فرو نمي‌آيد


سعید اسکندری
هرکول

خوشحالم

اکنون زورِ دوست داشتنم

کتف سنگ را خم می‌کند

کنار این تابلو

کنار این تابلو

کارگران مشغول کارند

راه تو را درست می‌کنند، شاهراه من

به گوش بالن‌ها برسانید

از گردش‌های هوایی‌ام دست کشیده‌ام

ماشینی خریده‌ام

که به زحمت جاده می‌ارزد

بخش‌هایی از تو را به خانه بیاورم

باشد مال تو

صندلی‌های کنار شیشه

فقط بگذار

کمی از ماهِ صورتت را

به تاریکی منظره‌ها بدهم

در سفری که می‌آیم

کارم نقشه برداری از حوالی توست

و اتفاقاً جای خالی توست

که جنون سرعت را تند می‌کند

«...»

وقتی شاخه‌یی

از قاب پنجره

سرک می‌کشد

توی اتاق

ما چه داریم بگوییم به او

وقتی روز

در بیکرانی از دلتنگی

و روی میز

لیوان و تنگ آب و سبد نان

هر یک 

سهم وسیع تنهایی

نقش طبیعت بی‌جان

در لحظه‌ی بی‌پایان

با آن که 

تو در کنارشان 

هستی

ما چه داریم بگوییم به تو 




حسین رسائل
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